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                          گسترده  بر زندگانی ابراهیم ادهم

با مدد از شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

نگرشی

ِ                      ِ                      

 ِ                     
امیر بلخ



شیوۀ نگارش این کتاب بر مبنای رسم الخط مصوّب فرهنگستان زبان فارسی است 
که برگرفته از کتاب فرهنـگ موضوعی دستور خطّ فارسی به کوشش مرتضی قاسمی 

در سال 1387 به چاپ رسیده است.
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شتر بر بام

   کوچه های تنگ شهر بلخ1 بی چراغ و تاریک، گویی خفته 
صحن  و  سردر  ابراهیم،  امیر  کاخ  مقابل  میدان  اما  است، 
قصر را مشعل های فروزانی روشن می داشت. نگهبانان زره 
پوشیده و سلاح بر دست، همه جای قصر را می پاییدند. از 
میان این همه نگهبان، پرنده هم بی اذن نمی توانست گذر 

کند. 

ابواسحاق، ابراهیم بن ادهم2، امیر و امیرزاده ی بلخ، بر بستر 
شاهانه از حریر و دیبا غنوده بود. امیر، میان خواب و بیداری 
صدای گام هایی را بر بام خوابگاه شنید. دست امیر قبضه ی 
خنجر زیر بالین را فشرد و صدایش در خوابگاه پیچید: بر بام 

سرای من، کیست؟!

و  خلوت  غلامان  پرده دار،  گویی  نداد،  پاسخی  هیچ کس 
نگهبانان همه در خواب بودند. ابراهیم، این بار به نعره گفت: 
 چه کسی را این اجازت است که خواب امیر ملک را آشفته کند؟

1. شهری در بلاد اسلامی، واقع در شمال افغانستان
2. عارف ناموَر از امیرزادگان بلخ، سال رحلت بنا بر مشهور 161 هجری قمری
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صدایی نافذ از بام گفت: آشنا است!

و  ابراهیم خشمگین تر از پیش نعره زد: آشنا را این وقت شب بر بام 
 چه کار است؟ صدا گفت: شتری گم کرده ام، آن را می جویم

- ابله! شتر را بر بام چه کار است؟

بام شده،  بر  دنبال شتر گم گشته  از آن کس که  ابله تر   -
کسی است که خدای را بر تخت زرین و در جامه ی اطلس 

می جوید.

موی بر اندام ابراهیم راست ایستاد. این چه صدایی  است که 
این گونه در گوش جان ابراهیم می پیچد؟

امیر از بستر برجهید. سکوت بود و سکوت، نه صدای گامی 
بود و نه کسی بر بام. نگهبانان، در امتداد کنگره های قصر، 
فرمان  انتظار  به  در،  پشت  "حاجب"1  بودند.  نگهبانی  به 

سلطان و غلامانِ خلوت2، در آمد و شدی بی صدا.

خواب از چشم ابراهیم رفت و بهُت در جانش نشست: "خدای 
من! راست است که در چنین جایی نمی توان تو را جُست؟"

ابراهیم ادیم پوشید و به حوضخانه رفت، وضو ساخت، شانه 
برگرفت تا موی سر و محاسن را شانه زند. آینه دار، با آینه 

جلو آمد. ابراهیم در آینه نگریست. چه می دید؟!

این او بود که بر تابوت می بردَنشَ و اکنون کنار گورش او 
1. پرده دار، متصدی امور داخل قصرِ امُرا و حکام گذشته

2. خدمتگزاران داخل محل سکونت سلاطین و حکمرانان
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را بر زمین نهادند. چه سرزمین غریبی! چرا باید او را اینجا 
خاک کنند. تابوت بر زمین ماند، هیچ کس آنجا نبود. دستی 
از گور فراز آمد، تابوت را در خود گرفت و در گور برد. خاک 
در یک آن تابوت را پوشاند. لختی تاریکی بود و سپس راهی 
و  آشنا  نا  بی انتها،  راه هایی  پدیدار شد،  گور  از همه سویِ 

صعب.

ابراهیم در تابوت نالید: بارخدایا! این همه راه؟ با چه روی 
پای در این راه ها بگذارم و از کدامین راه رَوَم که رستگار 

شوم؟

در آن تنگنای گور، ابراهیم خود را برپا یافت و پای در راهی 
نهاده بی اختیار پیش رفت. در نخستین خم راه کرسی نهاده 
قاضی  "میزانی"1.  آن  کنار  و  بود  دفتری  کرسی  بر  بودند، 

ناپیدا، ندا در داد: هان ابراهیم! چه آورده ای؟

ابراهیم، بر دست هایش نگریست، خالی بود و هیچ نداشت. 
بیش از پیش، خوف وجودش را در خود گرفت.

آینه دار لرزید و آینه از مقابل چهره ی ابراهیم کنار رفت. آب 
و اشک به هم آمیخته و از محاسن ابراهیم فرو می چکید. 

خادمِ حضور حوله به دست، پیش آمد.

1. وسیله ی وزن کردن، اینجا منظور وسیله ای است که در آخرت افَعال و اعَمال 
هرکس را مجسم می کند و به او می نمایاند.


